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چکیده

سهراب سپهري در سال‌هاي 1347 تا 1357 کتاب ما هيچ، ما نگاه را سروده، 
انديشه‌ی  است.  پژواکي افته  کاملا  آن  در  او  عرفاني  و  فلسفي  ديدگاه‌هاي  که 
سپهري در اين کتاب چنان تجريدي و انتزاعي است که موجب تعقيد در فهم و 
دريافت مفاهيم آن شده است؛ چنان که از توصيف پديده‌ها و تصويرسازي‌هاي 
شاعرانه خودداري کرده و صرفا انديشه‌هاي عرفاني ناب را با نگاهي اشراقی و بدون 
در نظرگرفتن نگاه گذشتگان به پديده‌هاي هستي بيان کرده است. پديدارشناسي 
کيي از روش‌هاي نقد است که مخاطب را به شناخت دقيق حقيقت پديده‌ها از 
طریق نگاهی باطنی و اشراقی دعوت می‌‌کند، بي‌آن‌که گذشته و آينده وي ا عنصر 
ديگري در اين شناخت و نگاه ناب دخيل باشد. سپهري در اين کتاب در پي آن 
و میان  و دريافت کند  را بي‌واسطه هر چيزي درک  پديده‌ها  است که حقيقت 
نگاه  مبين  نگاه  ما هيچ، ما  واقع کتاب  در  ایجاد کند.  اتحاد  و طبیعت  انسان 

باطن‌گرایانه و به نوعی پديدارشناسانه‌ی او به هستي و پديده‌هاي آن است.
واژگان کلیدی: سهراب سپهري، ماهيچ، ما نگاه، پديدارشناسي، عرفان.
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مجله‌ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
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1- مقدمه

انسان از محيط پيرامون خويش به سه شيوه شناختك سب می‌کند: روش اول ادرا ك
حسي و تجربي، روش دوم ادرا كعقلي و منطقي و روش سوم ادرا كباطني و اشراقي 
حسي  تجربه‌ی  با  نه  پديدارشناسي،  ديدگاه  از  پديده‌ها  به  نگاه  و  هستي  تفسير  است. 
امكان‌پذير است و نه با عصاي عقل، هر کي از اين دو روش انسان را به بخشي از هستي 
هدايت می‌کنند‌ و هر دو نيز مشمول خطا و لغزش هستند. بنابراين »ملا كمعرفت حقيقي 
و درست در پديدارشناسي، شناخت باطني و اشراقي از عالم است، افرادي مانند فلوطين، 
)Plotinus( شيخ اشراق، غزالي، ابن‌عربي و... پيرو اين انديشه بودند.« )ضرابی‌ها، 1385، 
1457( سهراب سپهری یکی از شاعران عارف مسل کمعاصر است که در سرايش هشت 
کتاب، به کي نوع سفر دروني دست زده است، که در اين سفر چون مريدي در پيروي 
از مراد، سختي‌هاي سير و سلوک را به جان خريده و به اشراق رسيده است. او در زمان 
سرایش آخرین دفتر خود به نام ما هیچ، ما نگاه به پایان مرحله‌ی سیر و سلوک خود 
رسیده و به اشراق دست پیدا می‌کند. در این دفتر او با آمیختن اشراق و ادراک هنری، 
نگاه خود را به پدیده‌های هستی تغییر داده و با وجدان به حقایق اطراف خود می‌نگرد 
در  فنای  دفتر  این  بر  مسلّط  تفکر  نيست.  ظاهربینانه  و  نگاهي سطحي  ديگر  او  نگاه  و 
است.  اشراق‌گونه  و  باطنی  اندیشه‌های  اصالت  و  طبیعت  و  انسان  میان  اتحاد  حقیقت، 
اشعار این دفتر فضای بسیار عمیقی دارند و او در همه آن‌ها به دنبال اتحاد میان انسان و 
طبیعت است و به اعتقاد او این اتحاد تنها زمانی حاصل می‌شود که انسان ادراکی باطنی 
و اشراقی از پدیده‌های هستی داشته باشد. در واقع او می‌خواهد فراتر از واقعیت برود و 
روابط نامتعارف میان اشیاء و اجزای هستی را بیان کند. بنابراین در اين دفتر او نگاهي 
باطني و اشراقي به پديده‌هاي هستي دارد، به همین دليل زبان سپهري در اين مجموعه 
به نسبت مجموعه‌هاي ديگر دشوارتر و تا حدودی گنگ‌ است؛ گويا او بيش‌تر در خواب و 
سکر است، تا هوشياري و خودآگاهي و کي نوع احساس دور افتادگي و فراق دارد؛ چون 

بر آن است که:
»وصل ممکن نيست، همیشه فاصله‌اي هست«

)سپهري، 1389، 181(
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او براي از بين بردن اين فاصله معتقد است که ما بايد نگاهی وجداني و بدون توجه به 
اندیشه‌ی گذشتگان به پديده‌هاي هستي داشته باشیم:

»من وارث نقش فرض زمینم و همه انحناهای این حوض‌خانه.
شکل آن کاسه مس هم‌سفر بوده با من از زمین‌های زبر غریزی تا تراشیدگی‌های 

وجدان امروز«
)همان، 248(

»ای قدیمی‌ترین عکس نرگس در آیینه حزن!
جذبه تو مرا هم‌چنان برد

- تا هوای تکامل؟
- شاید

در تب حرف، آب بصیرت بنوشیم«
)همان، 251(

و  باطنی  ادراک  آيا  که  است  اين  حاضر  پژوهش  مسأله‌ی  شد  گفته  آن‌چه  بنابر 
اشراقی سپهري در کتاب ما هيچ، ما نگاه همان ادراک باطنی است که در اندیشه‌های 
پديدارشناسی وجود دارد؟  اگر چنين است، با توجه به این اندیشه نگاه او به پدیده‌های 

هستی چگونه است؟

2- بحث و بررسی

2-1- پديدارشناسي
اصل  به  بازگشت  از  که  بود  اولين کسي   )Wilhelm Dilthey( ديلتای »ویلهلم   
پديده‌ها و انديشه‌هاي پديدارشناسي سخن گفت. او به اين نتيجه رسيدك ه براي دست 
يافتن به مركز زندگي، بايد به احساس در كزندگي بازگشتك ه اساسي‌تر از داده‌هاي علم 
 ،)Wiliam james(پس از ديلتاي، ويليام جيمز )و عقل است.« )کاکلمانس،1383، 124
مارتین   ،)Edmun Husserl( ادموند هوسرل   ،)Henri Bergson( برگسون  هانري 
هايدگر)Martin Heidegger( و... اين مسير را ادامه دادند تا ثابتك نندك ه آگاهي در 
زندگي به وسيله‌ی داده‌هاي بي‌واسطه انجام می‌‌گيرد و به همین دليل پديدارشناسي شکل 
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گرفت. فنومن )پديدار(،ي عني بخش اول کلمه فنومنولوژي )پديدارشناسي(، واژه‌اي است 
برگرفته از فعل )phainesthai( به معناي "آشکار شدن"ي ا "ظاهر شدن" که معادل 
انگليسي آن )appear( و معادل فارسي آن نمودن است. در نزد افلاطون »پديدارها همان 
موجودات عالم حس هستند که موجوديت آن‌ها اصيل نيست، بلکه سايه‌گون و شبح مانند 
و متغير و جزئي هستند و اصل آن‌ها )آيدوس( به معناي ديدار و مثال در عالمی ‌‌مفارق از 
عالم محسوس به نحوي ابدي و لايزال وجود دارد.« )جمادي، 1385، 85( »پديدارشناسي 
را علم ماهيات نيز گفته‌اند، اما با اين تفاوت که ماهيات در پديدارشناسي دائما در حال 
نوشدن هستند.« )کاکلمانس، 1383، 63( پديدارشناسي اصطلاحي است که کاربرد فلسفي 
و غير فلسفي دارد. کاربرد غير فلسفي، آن به روشي اطلاق می‌شود که بر معرفت توصيفي 
در مقابل معرفت تبييني تاکيد دارد که اين اصطلاح در علوم طبيعي خصوصا فيز کيرايج 
و معروف است، اما در کاربرد فلسفي، مقصود آگاهي مستقيم از پديدارهايي است که در 
می‌‌کوشد  »پديدارشناسي  اساس  اين  بر  می‌‌شوند.  آشکار  انسان  براي  بيواسطه  تجربه‌ی 
پيش‌فرض‌هاي تجربه نشده را کنار بگذارد و روشي به کارگيرد که بتواند از معناي ذاتي 
کند.« )رباني‌گل‌پايگاني،  توصيف  حجابي  هيچ‌گونه  بدون  را  آن  و  بردارد  پرده  ماهوي  و 
پرداخته  و  ساخته  که »سيستم‌هاي  است  معتقد  پديدارشناسي  بنيان‌گذار   )37 ،1378
گذشته را بايد کنار بگذاريم، زيرا که اين امر نه به دليل ايرادهاي وارد بر آن، بلکه شرط 
لازم روش پديدارشناسي است. وي معتقد است که پديدارشناسان هرگز نبايد به نظريه‌اي 
پژوهش  حيطه‌ی  به  ورود  جواز  است،  مبتني  تجربي  استقرايي  و  عقلي  استنتاج  بر  که 
براي خود صادر کنند. پديدارشناسي توصيف بي‌غرض روند چگونگي ادراک ظهوراتي ا 
پديدارهاست آن‌گونه که رخ می‌دهند. بنابراين جواز ورود به قلم‌رو پديدارشناسي از نظر 
هوسرل ندانستن هرگونه مقدمه‌اي است. او می‌‌گويد: ما بايد به سوي خود چيزها بازگرديم. 
از  و شناختي مجدد  باب شناخت  در  تامل  از  است  عبارت  پديدارشناسي  ديگر  بيان  به 

شناخت.« )جمادی، 1385، 67( 
در گذشته و حداقل تا زمان کانت، اين تفسير غالب بود که »پديدار، شبح، ظاهر و 
نمودي است که براي شناختن ذات و حقيقت چيزها بايد از آن گذر کرد. برخي نيز اعتقاد 
داشتند که دانش ما نمی‌‌تواند از حد پديدارها )فنومن‌ها( فراتر رود. به هر حال همه‌ی 
 )Hegel Friedrich( نظريه‌پردازان معتقدند که پديدار ذات نيست و  فردریش هگل
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نخستين کسي است که پديدار را در معناي غير ظاهر صرف و شبح تعريف کرد. پديدار 
در نزد هگل تجلي روح و نحوه و مرتبه‌اي از تحقق آن در زمان و مکان است. بنابراين 
و  علم  از طريق  را  پديداري طبيعي  تحول شعور  علمی ‌‌است که  او  براي  پديدارشناسي 
پديدارشناسي   )53  ،1376 )بل،  می‌‌کند«  توصيف  مطلق  امر  مطلق  معرفت  به  فلسفه 
محضي عني »دانش بنياديني که مهر فلسفه بر آن خورده است« )هوسرل، 1372، 27( 
در  دليل  همین  به  و  می‌‌دانست  اشيا  خود  به  بازگشت  علم  را  پديدارشناسي  »هوسرل 
آثارش اغلب پديدارشناسي را به هم‌راه  واژه‌ی احاله به کار می‌‌برد که اين واژه در اصل به 
معناي از نو هدايت کردن می‌‌باشد« )دهباشي، 1388، 169(کي ي ديگر از متفکران بزرگ 
در  به هنگام  که:  »او می‌‌گويد  بود،  است که شاگرد هوسرل  هایدگر  پديدارشناسي  علم 
آمدن در سل کشاگردان هوسرل و شرکت در جلسات تمرين پديدارشناسي نمی‌‌توانست 
به توصيه‌‌های او در گسستن از مرجعيت انديش‌مندان بزرگ عمل کند، بلکه مطالعه‌ی 
مسأله‌ی  اساسا  می‌‌آمیخت.  در  پديدارشناسي  با  را  فلاسفهي ونان  ديگر  و  ارسطو  فلسفه 
پدیدارشناسی از آغاز پرسش از هستي است، نه آگاهي و عينيت آن و به اعتقاد من قرن‌ها 
پيش انديشه پديدارشناسي در نزد ارسطو و متفکراني وناني مطرح بوده است، اما پديدار 
به نزدي ونانيان همان آشکارگي و کشف حجاب هستي بوده است« )هايدگر، 1383، 67( 
موریس مرلوپونتي )Maurice Merleau-ponty( می‌‌گويد: »پديدارشناسي نوعي از 
شناخت است که در آن جهان قرار دارد« )دهباشي، 1381، 92(ي عني تنها راه ورود به 
قلم‌رو هستي در تجربه کردن هستي شناخته شده است. »لبُ پديدارشناسي توصيف است؛ 
يعني پديدارشناسي توصيفي مفصل از ذات پديدار به ما می‌‌دهد، اما براي اطمینان از دقت 
توصيف، پيش از هر چيز لازم است که ذهن در حدود توصيف باقي بماند و در برابر تمايل 

به رفتن از توصيف به استنتاج مقاومت کند« )م ککواري، 1377، 15( 
قلمرو پديدارشناسي، "وجدان محض"ي ا "حالات وجدان"ي ا پديدارهاي "آن" است. 
"آن" به معني لحظه، حال و وقت است. چون از اولين ملاحظه در می‌‌يابيمك ه حالات 
وجدان در زمان می‌‌گذرد، پس متعلق پديدارشناسي در سيلان محض حالات وجدان است؛ 
يعني هر حالت وجدان و آن‌چه در ضمیر ما می‌‌گذرد، متوجه متعلقي استك ه به آن ربط 
و نسبت دارد. بنابراين »پديدارشناسي علمی‌‌استك ه مطلقاً نفساني و درون‌ذاتي است. از 
اين ‌رو میان شئ خارجي به عنوان پديدار و وجدان نوعي نسبت متقابل و هم‌بستگي وجود 
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دارد. همان‌گونهك ه متعلق وجدان به ظهور خود در وجدان تأويل می‌شود، وجدان هم با 
فعل نشانه رفتن به متعلق خود تأويل می‌شود. به عبارت ديگر، پديدار جز براي وجدان 
و وجدان غير از نسبت بهي ك متعلق نيست. بنابراين پديدارشناسي موازي روان‌شناسي 
درون‌نگر است« )وال، 1372، 37( پس پديدارشناسي همان توصيف حيات وجداني است.

2-2- منشأ پديدارشناسي در انديشه سهراب:
 »معرفت شهودي و ادرا كذات اشياء که در علم پديدارشناسي مطرح است همان 
استك ه به گونه‌ي ديگرك ريشنا مورتي در عرفان هندي مطرحك رده است و نيز همان 
استك ه در سنت عرفان اسلامی ‌‌به عنوان "وقت" مطرح شده است. نگاه پديدارشناختي 
در عرفان اسلامی‌‌ سابقه دارد، زيرا اين نوع نگاه، طريق عارفان است. عارفي که در سفر 
انفسي و آفاتي خود در لحظه‌ی حال می‌‌زيد ابن‌الوقت است. علاوه بر اين انديشه‌هاي شرق 
دور نيز سرشار از اين نوع نگاه است. تفكرات ذن، بوديسم و دستورالعمل‌هاي اوپانيشادها 
و سخنان عارف معاصر هندي "كريشنا مورتي" همه دلالت بر اين دارندك ه اين انديشه 
به صورت پخته‌تر و عملي‌تر آن در شرق وجود داشته است« )ضرابی‌ها، 1385، 1465( 
ناچار  و چون  ببينيد  را  زندگي  آن  بايد  زندگيك نيد،  آنك ه  براي  »شما  او  گفته‌ی  به 
هستيدك ه زندگي را ببينيد، پس بايد آن را بشناسيد، زندگي زنده است، حيات دارد، در 
"آن" هست "اكنون" است، زندگي ديروز وجود ندارد. زندگي فردا وجود ندارد، زندگي 
بايد زنده  را بشناسد  اين زندگي  "اكنون" وجود دارد. پس ذهن شماك ه می‌‌خواهد  در 
باشد، بايد در "حال" حيات داشته باشد، بايد دور از عقايد گذشتگان، دور از قضاوت‌هاي 
پيشين و ارزش‌گذاري‌هاي فرهنگي و تاريخي باشد، ذهنيك ه از مخالفت‌هاي ا موافقت‌ها 
رها باشد، ذهنيك ه در ظرف زمان گذشتهي ا آينده نباشد، حيات و ادرا كمحض و شهود 
او در"حال" است نه در گذشتهي ا آينده.« )مورتي، 1376، 45( اين سخن کريشنا مورتي 
نشاني از وجود اين انديشه در تفکرات او است. ممکن است که سهراب با اثر پذيرفتن از 
اين سخنان و انديشه‌ها شرقي اين نوع نگاه را در خود پرورش داده باشد و اين احتمال 
نيز وجود دارد که او در مسير سلوک عرفاني خود به دليل کشف و شهود معرفت به چنين 

نگاهي دستي افته باشد.   
2-3- پديدارشناسي معادل "وقت" در عرفان اسلامی‌:

پديدارشناسي در عرفان اسلامی‌‌ سابقه دارد و اين نوع نگاه طريق عارفان است. »ما 
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می‌توانیم پدیدار‌شناسی را به عرفان خودمان شبیه بدانیم. پدیدار‌شناسی پدیدار‌ها را اصل 
قرار می‌دهد و عرفان ما تجلیات را. در پدیدار‌شناسی، پدیدار به مبنایی پیوسته است که 
بدون آن مبنا ظاهر نمی‌شود؛ یعنی پدیدار هرگز بی‌ارتباط با مبنای خود نیست به‌‌ همان 
)نوالی،  باشد«  نمی‌تواند  خودش  خاص  مبنای  بدون  عرفان  در  ظهور  و  تجلی‌  نیز  نحو 
قالب و زندانی بیش نیست،  او  باشد، عالم  انسان بینش محدود داشته  اگر   )15 ،1391
ولی اگر بینش بلند داشته باشد عالم او لایتناهی خواهد بود. »عارفي که در سفر انفسي 
و آفاتي خود در لحظه حال می‌‌زيد ابن‌الوقت است، ابن‌الوقت بودني عني فرزند زمان و 
فرزند "حال” بودن،ي عني در "حال" زندگي می‌کند نه در گذشته و نه در آينده و اين 
دم غنيمتي است. اين "دم" استك ه سالك را آماده پذيرش نفحات الهي می‌کند، نفحات 
الهي در "لحظه" وارد می‌شود،ي ك "آن" است که در هر "آن"ي ك نگاه تازه بدون پيشينه 
از عادت‌ها، قضاوت‌ها، داوري‌ها و... به وجود می‌آید. نگاه "اكنون" که کي نگاه ناب است 
و دريافت‌هاي ناب نيز از آن به دست می‌آید که طريقه عرفان است و از ظاهر اشياء سفر 
كردن و به باطن آن رسيدن است؛ي عني "سير من الخلق الي الحق"« )ضرابی‌ها، 1385، 
1469( در واقع »وقت آن زمان بود که بنده بدان از ماضی و مستقبل فارغ باشد. ابوعلی 
دقّاق گفت: وقت همان است که تو در آنی، اگر به دنیایی، وقت تو دنیا و اگر به عقبایی 
وقت تو عقباست« )قشیری، 1388، 88( بنابراين عارف ذهن و دل خويش را با مراقبه و 
رياضت‌ نفساني شست و شو می‌‌دهد و ادرا كخود را از غبار عادات پا كمی‌کند و خود را 
آماده‌ی حضور و ظهور نفحات حق می‌‌نمايد. او هنگامی ‌‌می‌‌تواند اين نفحات تازه را ادرا ك
كندك ه نگاهش تازه باشد، فرزند "وقت"باشد، در "حال" زندگيك ند و همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اين تازگي 
را حفظك ند، شايد که دري كي از همین "آنات" نفحه‌ی الهي سر رسد و وجود او را به 
وجد آورد. »خداوندان وقت گويند علم ما مر عاقب و سابق را ادرا كنتواندك رد، ما را اندر 
وقت با حق خوش استك ه اگر به فردا مشغول گرديم وي ا انديشه‌ی دي بر دل گذاريم، از 
وقت محجوب شويم« )هجويري، 1387، 165( "وقت" همان در كلحظه‌ی ناب است و 
لحظه‌ی ناب فقط با نگاه پاک و بي شائبه میسر‌ است، همان لحظاتيك ه واردات الهي در 
دل حلول معاني می‌کنند‌ و اين حلول معاني )نفحه( همان نوري استك ه از غيب ساطع 
می‌شود و عارف در "حال" بايد نظاره‌گر اين انوار باشد و "نگاه" او بايد بتواند انوار الهي را 
دريابد. چراك ه »الَمؤمنُي نَظُرُ بنورِ اللهِ« )فروزانفر، 1334، 231( دانش و تفكر به بسياري 
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تعليم و تعلم نيست، بلكه به نوري استك ه خداوند در قلب هرك سيك ه بخواهد می‌‌تاباند. 
بنابراین به نوعی می‌توان گفت که "وقت" در نزد عارفان همان زمانی است که عارف نگاه 

باطنی و بی‌شائبه به پدیده‌های هستی دارد. 
2-4- روي‌کرد نگاه پديدارشناختی سپهري:

پیش‌تر گفته شد، که معناي هر پديدار را بايد از سرچشمهي ا ماهيت آن جست و جو 
کرد، نه در عينيت و ظاهر آن، اما اکنون اين سؤال پيش می‌آید که ادراک معني هر پديدار 
چگونه و با کدام شيوه از شناخت صورت می‌‌گيرد؟ روشي که هوسرل آن را به نام خود 
ثبت کرده است، روش شناخت شهوديي ا تجربه‌ی مستقيم است که در اين روش ماهيت 
پديدارها بي‌واسطه ادرا كمی‌شود. شهود مستقيم، وجدان داشتن و وقوف به امري است 
كه نگاه شهودي ما متوجه آن می‌شود و ماهيت آن عيناً در اين شهود عيان شده است. 
بنيادين است؛ چونك ه ذات را در هويت جسماني آن در می‌‌يابد و  اين شهود اصلي و 
ادرا كمی‌کند. سپهری نيز در نگاه پديدارشناسانه‌ی خود به هستي، همین روش را به کار 
می‌گيرد. او در اشعار خود مباني اين نوع نگاه را براي ما تببين می‌‌کند و ما را به داشتن 

چنين نگاهي به پديده‌هاي هستي دعوت می‌‌کند.
 »بايد دويد تا ته بودن / بايد به بوي خاک فنا رفت/ بايد به ملتقاي درخت و خدا رسيد/ 

بايد نشست نزد کيانبساط/ جايي میان بي‌خودي و کشف« )سپهری،  1389، 247( 
شهود مفيد عين و اصل پديدار است، نه علائمي ا استدلال‌هاي گوناگون. براي رسيدن به 
اين شهودك افي استك ه ما خود را در خيال تصورك نيم. نگاه پديدارشناسانه ما را مستقيم 
در برابر واقعيت قرار می‌‌دهد و ما را به خود اشياء ارجاع می‌‌دهد، آن هم نه به صورت و 
ظاهر اشياء، بلكه به ماهيت آن‌ها، براي همین استك ه سرچشمه‌ی قانون شناخت نه علوم 
تجربي و حسي و نه علوم عقلي و استدلالي، بلكه شهود است، آن هم شهود اوليه،ي عني 
اينك ه ما می‌‌خواهيم، به خود اشياء و به قول هوسرل به "اصل‌الاصول" برگرديم؛ چراك ه 
در وراي داده‌هاي حسي و در وراي اشكالي ك شهود ماهيت وجود داردك ه از آن به شهود 
معنا تعبير می‌‌كنيم. از اين منظر استك ه تمام پديده‌هاي ك هويت مستقل و در عين حال 
وحدتي ك‌پارچه با ديگر عناصر دارند، پس ما نمی‌‌توانيم هيچ پديده‌اي را در اين عالم هيچ 

بنگاريم. چون هر پديده هر چندك وچك داراي ذات و معنا است.
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2-5- تجريد و تفکر اشراقي در تصويرسازي‌هاي سپهري:
به محتوا و معناي  از شکل ساختاري ترکيب‌ها  ما هيچ، ما نگاه  سپهري در کتاب 
آن‌ها گريخته و اشکال را فرو ريخته و شکل ساختاري و ترکيب واژگان ديگر جذابيت لازم 
را ندارد. در واقع او در پيي افتن محتواهاي ژرف است. بنابراين مفهوم رهبري تصويرهاي 

دروني شاعر را به عهده گرفته و فضاي کلي آن را تابع انديشه‌هاي تجريدي کرده است.
»صبح/ شوری ابعاد عید/ذایقه را سایه کرد/ عکس من افتاد در مساحت تقویم: در خم 
آن کودکانه‌های مورب، روی سرازیری فراغت ی کعید/ داد زدم: »به، چه هوایی!« )همان، 

 )237
»سال میان دو پل کرا/ را ثانیه‌هایی شبیه راز تولد/ بدرقه کردند. کم کم، در ارتفاع 

خیس ملاقات/ صومعه‌ی نور/ ساخته می‌شد/ حادثه از جنس ترس بود/ ترس وارد 
ترکیب سنگ‌ها می‌شد...« )همان، 243(

اين نوع برداشت از تجريد مفاهيم نمايان‌گر آن است که هستي در تفکر شاعر تجريدي 
شده است و کشف تنها در معاني واژه‌ها، و مفاهيم و باورهاي ذهني است. سپهري کي 
هويت تجريدي را از راه تفکر به کي شئ گره می‌‌زند تا تصوير بسازد، به گونه‌اي که اين 
اتصال جبري در تصويرهايش هويدا است و عمومیت و تسلط کيفيت‌هاي مجرد بر اشياء 
و پديده‌ها آشکار است. بنابراين کي وحدت ذهني و شعور منظم اشراقي در اين کتاب آن 

طور که بايد به چشم نمی‌‌خورد.
»واقعیت کجا تازه‌تر بود؟/ من که مجذوب ی کحجم بی‌درد بودم/ گاه در سینی فقر 
خانه/ میوه‌های فروزان الهام را دیده بودم/ در نزول زبان خوشه‌های تکلم صدادارتر بود/ در 
فساد گل و گوشت نبض احساس من تندتر می‌شد/ از پریشانی اطلسی‌ها روی وجدان من 

جذبه می‌ریخت/ شبنم ابتکار حیات روی خاشاک برق می‌زد...« )همان، 254(
2-6- پديدارشناسي حقيقت پديده‌ها در نگاه سهراب:

پيرايش  دانست.  پديدارشناسي  مرکزي  نقطه‌ی  می‌‌توان  را  اشياء"  عين  به  "رجوع 
شناسايي از "پوشش تصورات" و تعبيرهاييك ه در لفافه‌ی آن‌ها موضوع و متعلق فكر و 
واقعيت مطلوب پنهان می‌‌ماند، از لوازم آن است. مثلا اعتقاد به اين که کلاغ نحس است، 
باعث می‌شود که حقيقت ذاتي کلاغ و زيبايي‌هاي آن درک نشود. سپهري با نگاهي که 
در لفافه‌ی نظريات عامیانه پيچيده است، به شدت مخالف است و اعتقاد دارد که ما بايد 
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با وجدان خود حقيقت پديده‌هاي هستي را دريابيم. او درك تاب ما هيچ، ما نگاه چنين 
نگاهي به هستي دارد و معتقد استك ه بايد ذهن را دگرگونك رد وي ك انقلاب در ادرا ك

ذهن به وجود آورد؛ تا دسترسي به معني اشياء ممكن باشد.
 »بايد کتاب را بست/ در امتداد وقت قدم زد/ گل را نگاه کرد/ ابهام را شنيد« )همان، 

)247
پس در تحليل پديدارشناسي به جاي فراهم آوردن مفاهيمی ‌‌براي تبيين، سعي در 
توصيف و ترسيم چگونگي اشياء است، بدان نحويك ه آدمی ‌‌آن‌ها را به وجدان در می‌‌يابد. 
اصالت  "مذهب  نسخه‌بدل  نوعي  به  اين عصر  با  متناسب  پديدارشناسي  دليل  به همین 
معني" تعبير خواهد شد. رجوع به حقيقت اشياء،ي افته‌هاي وجداني و امور انضمامی ‌‌كه به 
صورت وحدت معني در ذهن تحقق می‌‌يابد، تنها هبوط از انديشه‌هاي قبلي نيست، بلكه 
رسيدن بهي ك مرحله‌ی جديد بينشي استك ه سپهري به آن رسيده است و در اين مرحله 
سپهري ديگر نگاه گزينشي به پديده‌هاي عالم ندارد، بلکه سعي می‌‌کند با نگاه وجداني به 

پديده‌ها حقيقت آن‌ها را کشف کند و به نگاهي شهودي و اشراقي برسد.
»ای عبور ظریف! بال را معنی کن/ تا پر هوش من از حسادت بسوزد./ ای حیات شدید! 
ریشه‌های تو از مهلت نور آب می‌نوشد./ آدمی‌زاد – این حجم غمناک/ روی پاشویه وقت 
روز/ سرشاری حوض را خواب می‌بیند./ ای کمی بالاتر از واقعیت!/ با تکان لطیف غریزه/ 
ارث تاری کاشکال/ از بال‌های تو می‌ریزد/ عصمت گیج پرواز/ مثل ی کخط مغلق/ در شیار 

فضا رمز می‌پاشد...« )همان، 248(
2-7- روي‌کرد نگاه پديدارشناختی سپهري در ما هيچ، ما نگاه:

كتاب ما هيچ، ما نگاه به نوعي مبيّن ادرا كباطني از هستي استك ه در نهايت مبيّن 
فلسفه‌ی عرفاني شاعر نيز هست. اين مجموعه تجربه‌اي در نگاهك ردن است؛ چون انسان 
فقط "نگاه" است، نگاهي ناب که به فرهنگ و تاريخ و آداب و رسوم متکي نيست، بلکه 
به اشراق و درک باطن پديده‌ها متکي است. فاصله‌ی میان نگرنده و نگريسته در اين نوع 
نگاه از میان می‌‌رود، چون اين فاصله حاصل همان پيش‌داوري‌ها و حاصل نگاه موروثي 
به پديده‌هاي هستي است. سپهري با نگاه وجداني به اصل و حقيقت پديده‌های عالم اين 
فاصله را در هم شکسته و ذهنيات کهنه و سنتي را در نگاه خود پاک کرده است. سپهري 
معتقد است که اگر ما با چشم گذشته‌ به پديده‌هاي زندگي، طبيعت و هستي بنگريم، همه 
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را تعريف شده می‌‌يابيم. او به همه چيز از جمله انسان، حيوان، عناصر طبيعت... با نگاهي 
پديدارشناسانه و باطني می‌‌نگرد، که هر کي به طور جداگانه بررسي می‌‌گردد.  

2-7-1- انسان:
که  است  مبدأ  و  اصل  به  بازگشت  انسان  درباره‌ی  سپهري  پديدارشناسي  روي‌کرد 
سپهري آن را با عناوين بازگشت به اصل هر چيز، بازگشت به اصل حيات آدمی‌، طبيعت 
و... مطرحك رده است. در نگاه او زمان بدويت و زماني که انسان هنوز اسير پيش‌رفت‌هاي 

تمدن و عصر جديد نبود، نگاه باطني به پديده‌هاي هستي داشت. 
»روزيك ه دانش لب آب زندگي می‌‌كرد./ انسان در تنبلي لطيفي ك مرتع/ با فلسفه‌هاي 
لاجوردي‌اش خوش بود/ در متن عناصر می‌‌خوابيد/ مغلوب شرايط شقايق بود« )همان، 

)244
»روزگاريك ه انسان از اقوامي ك شاخه بود/ و از تماشاي سوي ستاره/ وجودش پر از 

شمش اشراق می‌‌شد« )همان، 249(
»روزيك ه انسان در علف‌زار پيش از شيوع تكلم بود« )همان،251(

به اعتقاد سپهري در آن زمان آگاهي و معرفت در ذات پديدارها بود، نه در شكل و 
ظاهر آن‌ها و هم‌بستگي عمیقی بين مدرِ كو مدَر كبود و "ادراك" بي‌وقفه جريان داشت. 

2-7-2- حيوان:
اگر‌چه در اين مقاله سخن از ما هيچ، ما نگاه است، اما در کتاب صداي پاي آب نيز 

ردپايي از نگاه پديدارشناسانه‌ی سپهری ديده می‌‌شود، جايي که سپهری می‌‌گويد:
»من نمی‌‌دانم که چرا می‌گويند: اسب حيواني نجيبي است، کبوتر زيباست./ و چرا 
در قفس هيچ‌کسیك ركس نيست/ گل شبدر چه کم از لاله‌ی قرمز دارد« )همان، 172(

پاسخ به اين سؤال می‌تواند چنين باشد: کرکس حيواني لاشخور است و در ادبيات 
تاريخي و اجتماعي ما مظهر انسان‌هايي است که مرده‌خواري و زيستن طفيلي‌وار را بر آزاد 
زيستن و آزاد مردن ترجيح می‌‌دهند. اين تعيین و تشخص از کرکس در روي‌کرد فرهنگي 
و باورداشت مردم ما به صورت معياري ثابت و باوري نهادينه است و در فهم مشترک ما 
جاي گرفته است؛ اما در شناخت شهودي هوسرل، اين‌گونه ارزيابي از موجوديت کرکس، 
پيش‌ساخته‌اي  تصوير  و  تعيین  متن  از  بلکه  ندارد،  حيوان  اين  واقعي  ماهيت  بر  دلالت 
حاصل  بلکه  اصيل،  و  شهودي  شناخت  و  مستقيم  تجربه  حاصل  نه  که  می‌‌گيرد  نشأت 
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باورداشت‌هاي پيشينيان است. اين ارزيابي در واقع مرده ريگ فرهنگي پيشينيان است که 
در فرايندي تدريجي و طولاني مدت در ذهن تاريخي ما رسوب کرده و به صورت باوري 
ثابت درآمده است و ما بايد اين باور دروني را از بين ببريم و بي هيچ زمی‌نه اي در مورد 

پديده‌ها انديشه کنيم. 
2-7-3- طبيعت:

نگاه پديدارشناسانه‌ی سپهري به طبيعت ريشه در معرفت حقيقي دارد و هم‌چنين 
بسامد نگاه پديدارشناسانه‌ی او به طبيعت بيش از ديگر عناصر هستي است؛ چنان که به 
قدري با عشق و شور به پديده‌هاي طبيعت و راز خلقت نگاه می‌کندك ه در آن‌ها ذوب و 

در نهايت با آن‌هاي كي می‌‌گردد: 
»من که تا زانو در خلوص نباتي فرو رفته بودم/ دست و رو در تماشاي اشکال شستم/ 

بعد در فصل ديگر/ کفش‌هاي من از لفظ شبنم تر شد« )همان، 262(
»ظهر بود/ ابتداي خدا بود/ ريگ زار عفيف گوش می‌‌کرد/ حرف‌های اساطيري آب را 

می‌شنيد« )همان،  262(
گذشته  رسوم  و  عادات  گذشته،  انديشه‌هاي  دادك ه  اجازه  نبايد  هرگز  می‌‌گويد:  او 

"حال" را فرو بلعد:
نمی‌آید«  باد  سر  پشت  نمی‌‌خواند/  مرغ  سر  پشت  زنده/  فضايي  نيست  سر  »پشت 

)همان، 174(
بنابراين بايد "حال" راك شفك رد و هيچ پرسش ديگري نكرد، چون نفس پرسش، به 
كارگيري اطلاعات گذشته براي جواب است، بلکه ما بايد با خود پديده‌ها رو به رو شويم 
و تمام تعلقات ذهني و تلقينات فكري راك نار بگذاريم و براي ادرا كمحض طبيعت به 
دانش خود غره نباشيم. همه‌ی نام‌گذاري‌هاي قراردادي و جعلي راك نار نهيم و به باطن 
اشياء آن‌چنانك ه هستند، رسوخك نيم. همان‌طورك ه پيامبر بزرگ اسلام فرمود: »اللّهُمَ 
ارََنيِ الاشَياءَكَ ما هَي« »خداوندا اشياء را آن‌چنانك ه هستند به من نشان بده« )فروزان‌فر، 
1334، 125(ك ه بي‌شك منظور ظاهر اشياء نيست، بلكه ذات و جوهر آن‌ها در نظر است:
»دوست توري هوش را روي اشياء لمس می‌کرد./ جمله‌ی جاري جوي را می‌‌شنيد/ با 
خود انگار می‌‌گفت: هيچ حرفي به اين روشني نيست/ من کنار زهاب فکر می‌‌کردم/ امشب 

راه معراج اشياء چه صاف است!« )سپهری، 1389،126( 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

بررسي نگاه پدیدارشناسی سهراب سپهری در کتاب »ماهيچ، ما نگاه« / 57  

»صبح‌ها مادر من براي گل زرد کي سبد آب می‌‌برد/ من براي دهان تماشا میوه‌ی کال 
الهام می‌‌بردم« )همان، 253(

»براي شاعر اين نگاه پديدارشناسانه در قالب زبان تجلّي می‌‌يابد، البته نه زبان علمی‌، 
فلسفي، منطقي، عامیانه و...، بلكه زبان شاعرانه، چراك ه تفكر هم‌راه تأمل، باك لام زائيده 
می‌شود. بنابراين آن‌چهك ه به شاعر الهام می‌شود نگاهي استك ه از قيود مناسبات زبان 
علمی ‌‌و منطقي خارج می‌‌گردد و در حكم نوعي وحي، اشراق وي ا الهام به حساب می‌آید، 
چون همه‌ی اين‌ها دري ك "آن" اتفاق می‌‌افتد. پس بايد به خود پديده‌ها برگشت، برگشتي 
كه شناسايي ما در آن دخيل نباشد، برگشت به پديده‌ی اوليه، بدون نام و اوصاف گوناگوني 
كه انسان‌ها براي آن‌ها وضعك رده‌اند.ي عني با شئ به گونه‌اي بايد روبرو شدك ه ذهن از 
ما  شيوه  اين  به  می‌‌سازد.  پديدار  ما  براي  را  خود  آن‌وقت شئ  باشد،  خالي  آن  توصيف 
می‌‌توانيم به آگاهي آغازين دستي ابيم، آگاهي آغازينيك ه در بطن هستي نهفته است و 

نوعي وحدت وجود را ارائه می‌‌دهد.« )ضرابي‌ها، 1385، 1460(
و رسوم  آداب  و  فرهنگ  تاريخ،  تجربيات،  ايده‌ها،  از خاطرات،  ما چكيده‌اي  واقع  در 
تفسير  و  قديمی ‌‌تعريف  واژه‌هاي  با  را  زنده‌اي  و  نو  چيز  هر  ما  اساس  اين  بر  هستيم. 
شرطي  علوم  و  تاريخ  زبان،  مليّت،  نژاد،  فرهنگ،  وسيله‌ی  به  حقيقت  در  ما  می‌‌كنيم. 
در  ما  می‌‌افتدك ه  هنگامی‌‌اتفاق  زندگي  و  اشياء  ذات  و شهود  شناخت حقيقي  شده‌ايم. 
زمان "حال" با واقعيت رو‌به‌رو شويم، نه در زمان گذشته. اگر انديشه‌اي متکي به خاطرات 
گذشته باشد، اين نوع فكرك ردني ا انديشيدن، فاصله‌ی زماني به وجود می‌‌آورد، حال آن‌كه 
دري ك انديشه‌ی نو، دري ك پديده‌ی نو، زمان وجود ندارد، ما از انديشيدن و حفظ‌كردن 
و  فوري  حالت  "وجد"ي ك  چون  نمی‌‌رسيم؛  وجد  به  چيزي  درباره‌ی  فكر‌ك ردن  وي ا 
"آني" است. پس بايد زمان را از انديشه گرفت. زمان فاصله‌اي استك ه میان مشاهده‌گر 
و مشاهده‌شونده وجود دارد. به همین دليل رسيدن به عشق با انديشيدن و تفكر بدست 
نمی‌آید؛ رسيدن به عشق در ندانستگي و خلاء دانايي امكان‌پذير است. اين استك ه در 
اشعار سهراب مانند: صداي پاي آب، مسافر و حجم سبز و نيز به خصوص در ما هيچ، 

ما نگاه به اين مسئله بر می‌‌خوريم:
»بار دانش را از بال پرستو به زمین بگذاريم« )همان، 176(

پس رسيدن به عشق در رهايي از دانستگي است.
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3- نتيجه‌گیری

سپهري در دفتر ما هيچ، ما نگاه، نگاه باطني و اشراقي به پديده‌هاي هستي دارد. 
با ادراک باطني به دست می‌آید. اين روش شناخت از  شناخت پديده‌ها از اين ديدگاه، 
باب  در  تأمل  از  عبارت  واقع  در  پديدارشناسي  است.  پديدارشناسي  هستي همان روش 
اشياءك ه  ذوات  ادرا ك و  شهودي  معرفت  است.  شناخت  از  مجدد  شناختي  و  شناخت 
هوسرل در پديدارشناسي مطرحك رد، همان استك ه به گونه‌اي ديگرك ريشنا مورتي در 
عرفان هندي مطرحك رد و در عرفان اسلامی‌‌نيز به عنوان "وقت" مطرح شده است که 
اين  بازجست.  کتاب ما هيچ ما نگاه  انديشه‌ی سپهري در  را می‌‌توان در  عصاره‌ی آن 
است،  "نگاه"  فقط  سپهري  انديشه  در  انسان  است.  نگاهك ردن  نوع  در  تجربه‌اي  کتاب 
نگاهي ناب بدون پيشينه‌اي از فرهنگ، تاريخ، آداب و رسوم. سپهري در اين کتاب با نگاهي 
وجداني به همه پديده‌ها از جمله انسان، حيوان، عناصر طبيعت و... سعي دارد، نوع نگاه 
انسان‌ها را تغيير دهد. او براي هر چيزي در عالم هرچند کوچ کو بي‌مقدار ارزش قائل 
است و با بصيرتي عارفانه به پديده‌هاي هستي نگاه می‌کند، همان نگاه بي‌شائبه‌اي که در 
پديدارشناسي مطرح است. پس سپهري به وسيله‌ی انديشه‌هاي ديني شرق وي ا از طريق 
کشف و شهود معرفت به اين نوع نگاه دستي افته و مباني آن را به ويژه درکتاب ما هيچ، 

ما نگاه تبيین کرده است.
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